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Saad al-Din bin Shams al-Din bin Muhammad Nizari Qohestani is one of the 
prolific and famous Ismaili poets in the 7th and 8th centuries. This Ismaili 
poet, like other Ismailis, was in difficulty because of his beliefs and could 
not speak freely, so the way he spoke, especially the way of expressing 
ideological issues and the terms of his poems in using the rhetorical 
capacities of the Persian language, can be clarified. While being in the court 
of anti-Ismaili governments and during the period of strictness towards 
Ismailis, Nizari expresses Ismaili thoughts by using the capacities of rhetoric 
in such a way that he can still be a poet and have influence among the 
readers. In this article, we try to explain and analyze the rhetorical methods 
and techniques used by Nizari to express Ismaili concepts and ideas. Nizari 
has been able to use the famous Hadith "Safina" with the help of a metaphor 
to express the concepts of Ismaili Shia. By using eloquence in his difficult 
situation and times, Nizari has been able to artistically use the sun, Yusuf, 
Noah, ship, sea, criticism and the dependents of each of these elements as a 
metaphor or a symbol of Imam Ismaili in his poems. 
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Extended abstract 
Introduction 
Sa'd al-Din bin Shams al-Din bin Muhammad Naziri Qohestani, a prolific and famous Ismaili poet, 
was born around 645. Sa'd al-Din chose "Naziri" as his pen name, possibly due to his slender 
physique, his affiliation with Nazar bin Mustansir, his devotion to him, or a combination of these 
factors. During the period in which Naziri lived, Ismailis faced persecution and were constantly 
pursued because of their beliefs. Naziri was both a poet and a courtier in two Mongol-appointed 
dynasties, the Al-Kurt and Mehrabani. Despite residing at the courts of anti-Ismaili governments and 
living during a period of severe oppression against Ismailis, Naziri articulated Ismaili ideas in a 
manner that enabled him to sustain his poetic career and preserve his influence on readers. This 
article aims to explore and analyze the rhetorical methods and techniques Naziri employed to express 
Ismaili concepts and ideas. We will examine his metaphors and similes in poetry, focusing on the 
elements that constitute the imagery he used to convey Ismaili thought. 

Method 
The term "images of the imagination" refers to discussions such as simile, metaphor, metonymy, and 
irony, which are part of the field of "expression" (one of the subfields of rhetoric). In this research, 
we have focused on similes and metaphors from the field of expression, and we have also explored 
the concept of symbolism, which is more recent in this domain. In this paper, we aim to define and 
analyze the rhetorical techniques used by Naziri to convey Ismaili ideas and concepts. 

Results 
Naziri rarely uses the term in its literal sense. With the declaration of the Last Judgment, the Imam 
assumed the most fundamental role and attained independent religious authority. The Ismaili Naziri 
sect believed that during the period of the Last Judgment, whatever the current Imam decreed—even 
if it contradicted the rulings of the previous Imam—was obligatory and must be followed. They held 
that the teachings of the former Imam could no longer be referenced in this era; instead, one must 
turn to the current Imam to understand the deeper meaning of the faith. To symbolize the Imam's 
elevated position, which precluded direct discussion of him, the Naziri adopted the image of 
"criticism" and used it metaphorically and symbolically, associating it with concepts such as time 
and deferred action. 
Naziri draws on the message of the Ark (Safineh), using words such as Noah, ship, and sea to create 
imagery that reflects his views. Within this imagery, he conveys his Ismaili beliefs. Naziri often 
compares the beloved to the sun. It is important to note that the name of the Imam during Naziri’s 
time was Shams al-Din Muhammad, whom the poet had met during his travels. Naziri employs 
symbolic use of names, much like the Sufis, who often used well-known, respected names to conceal 
their deeper intentions. One name he uses in his poetry appears to represent the hidden Imam, and 
that name is Joseph. Given the secretive and obscure life of Imam Muhammad Shams al-Din, Naziri 
chose the name Joseph as a symbolic representation. 

Conclusion 
Naziri rarely uses key words such as ship, sun, sea, Joseph, Noah, and criticism in their literal sense. 
Instead, he consistently employs them in a broad rhetorical network, using them either as similes to 
embody his Ismaili thoughts or as metaphors and symbols to convey concepts and terms that could 
not be expressed directly. Naziri has effectively used metaphor to refer to the famous hadith of the 
Ark, employing it to express Shia Ismaili teachings. In the difficult period he lived in, Naziri 
artistically used elements such as the sun, Joseph, Noah, ship, sea, and criticism, and their associated 
symbols, as metaphors for the Ismaili Imam. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی

سعد الدین بن شمس الدین بن محمد نزاري قهستانی، از شاعران پرکار و مشـهور اسـماعیلی   
خـاطر   هاي هفتم و هشـتم اسـت. ایـن شـاعر اسـماعیلی همچـون سـایر اسـماعیلیه بـه          در سده

 نسخن گفـت  توانست آزادانه سخن بگوید، از این روي نوع عقایدش دچار سختی بود و نمی
هـاي   وي مخصوصاً شیوة بیان مسائل عقیدتی و مصطلاحات اشعار وي در استفاده از ظرفیت

ــان فارســی روشــن   ــار حکومــت  مــیبلاغــی زب ــزاري درعــینِ حضــور در درب هــاي  شــود. ن
هـاي اسـماعیلی را بـا     بـه اسـماعیلیان، اندیشـه     گیـري نسـبت   ضداسماعیلی و در دورة سـخت 

کند که بتواند همچنان به شاعري بپـردازد و   اي بیان می گونه غت بههاي بلا استفاده از ظرفیت
هـا و شـگردهاي    کوشـیم شـیوه   در میان خوانندگان نفوذ کلام داشته باشد. در این مقالـه مـی  

هاي اسماعیلی تبیین و تحلیـل کنـیم.    بلاغی مورد استفادة نزاري را براي بیان مفاهیم و اندیشه
را بـراي بیـان مفـاهیم شـیعۀ     » سـفینه «ستعاره، حـدیث مشـهور   نزاري توانسته است به کمک ا

در ببرد. نزاري با استفاده از بلاغت در موقعیت و زمانـۀ سـختی کـه داشـت     به کار اسماعیلی 
هاي  اشعارش به صورت هنري توانسته است آفتاب، یوسف، نوح، کشتی، دریا، نقد و وابسته

 ببرد.به کار ادي از امام اسماعیلی هر یک از این عناصر را به صورت استعاره یا نم

 10/10/1403 :افتیدر خیتار
 21/12/1403 تاریخ بازنگري:

  22/12/1403 :رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي: واژه
  نزاري قهستانی،

 اسماعیلیه،  

  هاي جایگزین امام اسماعیلی، استعاره

 .حدیث سفینه 
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 . پیشگفتار1
 اعران پرکار و مشهوراز ش الدین بن شمس الدین بن محمد نزاري فوادجی بیرجندي قهستانی، سعد

لاغري یا انتساب به نزار بن  سببِ الدین، به به دنیا آمد. سعد 645حدوداً سال اسماعیلی است که 
 کرده  را براي تخلص شعري خود انتخاب» نزاري«مستنصر و یا ارادت به او یا تلفیقی از این موارد، 

 ). 14-39: 1371(نزاري، است  
و تحت  دچار مشکل بودندخاطر عقایدشان  اسماعیلیه به کرد نزاري زندگی میاي که  در دوره

نزاري شاعر و کارگزار درباري دو حکومت  ).469-470: 1386(دفتري، ند گرفت می تعقیب و آزار قرار
نزاري درعینِ حضور در  )105-108: 1383(ابوجمال،نشاندة مغول، یعنی آل کُرت و مهربانی بود  دست

هاي اسماعیلی را  به اسماعیلیان، اندیشه گیري نسبت هاي ضداسماعیلی و در دورة سخت دربار حکومت
کند که بتواند همچنان به شاعري بپردازد و در میان  اي بیان می گونه هاي بلاغت به ظرفیت با استفاده از

ها و شگردهاي بلاغی مورد استفادة  کوشیم شیوه خوانندگان نفوذ کلام داشته باشد. در این مقاله می
تشبیهات شعر نزاري ها و  هاي اسماعیلی تبیین و تحلیل کنیم. استعاره نزاري را براي بیان مفاهیم و اندیشه

 ایم.  را براساس عناصر سازندة خیال در جهت بیان اندیشۀ اسماعیلی توصیف و تحلیل کرده

 پیشینۀ تحقیق -2
به » تحقیق در شرح حال و آثار نزاري قهستانی«در رساله دکتري خود با عنوانِ  )1335(مجتهدزاده 

است. قسمت اصلی این رساله،   زاري پرداختههاي اسماعیلی و معرفی آثار ن شرح زندگی، احوال، اندیشه
به مقایسه و تأثیرگذاري » نزاري قهستانی«تصحیح غزلیات نزاري قهستانی است. همچنین وي در مقالۀ 

است. در این مقاله از تأثیرپذیري نزاري از افکار و   اشعار دیگر شاعران در شعرنزاري پرداخته
چون به اندازة سنائی در «است اما معتقدست   کرده ی یادمصطلحات صوفیانه و پیروي از اشعار سنائ

 ) 202: 1345(مجتهدزاده، » است  تصوف عمیق نبوده و آن سوز درون را نداشته از عهده برنیامده
 )1961(است. باي بوردي   شرح حال و معرفّی آثار، اندیشه و مذهب شاعر را نوشته )1337(بارادین 

است.   هاي او پرداخته آثار شاعر، تاریخ عصر شاعر و افکار و اندیشهنیز به شرح احوال و معرّفی 
 است.   براین به مقایسۀ نزاري با حافظ پرداخته علاوه

با بررسی مثنوي سفرنامۀ » اسماعیلیان پس از مغول«در رسالۀ دکتري خود با نامِ  )1966(نادیا ابوجمال 
 است.   داده  ننزاري، تداوم سنّت اسماعیلی را در زمان شاعر نشا
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هاي اسماعیلی در لفافۀ  از قیامت روحانی و دیگر اندیشه«ست نزاري در اشعارش ا دفتري معتقد
  ).509: 1386(دفتري، » گوید می  اصطلاحات و تعابیر صوفیان سخن

، نزاري »شناسانه غزلیات وي معرفی نزاري قهستانی و بررسی سبک«در مقالۀ  )1393(طاهري و چینی 
 اند.  اند و کاربرد اصطلاحات عرفانی در اشعار نزاري را تقلیدي از سنائی دانسته خواندهرا عارف 
موعه مقالات همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاري مج )1393(فر  بهنام
هاي این مجموعه در  است. این همایش در دانشگاه بیرجند برگزارشد. مقاله  را منتشرکردهقهستانی 

هاي مختلف شعر و اندیشه و افکار نزاري است. نقل و نقد همۀ این مقالات غیرِضروري و مفصل  مینهز
هاي ادبی آثار نزاري  است اما نویسندگان این مقالات عمدتاً به مسائل اسماعیلی، زندگی و ارزش

 اند.  پرداخته

» حکیم نزاري قهستانی هاي تمثیلی آن در غزل بررسی عشق و جلوه«در مقالۀ  )1401(آبادي  حاجی
 است.   هاي عرفانی وي شمرده ترین تجربه معتقدست نزاري عارف است و عشق را از محوري

» و مصطلحات صوفیه در دیوان نزاري قهستانی نقد و تحلیل کارکرد مفاهیم«ادیبی در مقالۀ جان و 
شاعر عقاید «اند، معتقدند  در دیوان نزاري بررسی کردهالفاظ و مصطلحات صوفیه را  کارگیري نحوة به

(جان و » است  کرده  اي نمادین و یا تلویحی و به ظاهر با مفاهیم صوفیانه بیان شیوه اسماعیلی خویش را به

 ). 35: 1403ادیبی، 

 انی نظري پژوهش مب -3
رود این  میبه کار براي اطلاق به مباحثی از قبیل تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه » صور خیال«اصطلاح 

مربوط است. ما در این پژوهش از عناصر دانش  »بلاغت«عنوانِ زیرمجموعۀ  به» بیان«مباحث به دانش 
نیز  (سمبل)تر در این حوزه به نماد  تازه ایم و از مباحث صرفاً به تشبیه و استعاره توجه کرده» بیان«

 ایم.  پرداخته
. شرط تشبیه آن است که ي دیگر در وجه شباهتی اقناعیزیاست به چ يزیکردن چمانند »هیتشب«

 بر مشروط ،)67 :1381 سا،ی(شممانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعائی باشد نه حقیقی 
ماننده  يزیرا به چ يزیچ«گفته است:  یانیکه رادوناچن. باشد لیتخ و هیبر تشب یساخت آن مبتنریز آنکه

 و حرکت چون ها، صفات از یصفت به کنند ماننده يزیچ به را يزیچ ای تیأکنند به صورت و به ه
 و ساختن روشن يبرا متکلم ای سندهینو ).150 :1380،یانی(رادو  »درنگ و شتاب و رنگ و سکون
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 یموضوع انسان که است یعیشود، طب یل مسمتو هیبه تشب ریناگز جملاتش مقصود به دنیبخش تینیع
را که در چشم  يزیآن چ ۀلیوس و به کند هیتشب بدان را ناقص یموضع و ردیبگ نظر در را روشن و کامل

 هیتشب يها دقت داشت که ساخت جمله دیدرك کند. باِ تصور و قابل ،مجسم ،است دهیمستتر و پوش
 مربوط هیتشب که داشت توجه دیبامعتقد است که  سایچنان که شم ،یمنوط به جملات مثبت است نه منف

 .)66: 1381 سا،ی(شمی سلب نه است یجابیا جملات به
گرفته به کار هایی است که براي اداي معناي واحد از سوي سخنوران  استعاره یکی از روش

 پردازي هاي نظریه و تعاریف معانی، از اي گسترده طیف با را ما استعاره، مورد در شود. پژوهش می
 مفهوم بودن متزلزل تعاریف استعاره را نشانگر کدکنی، این تنوع و تعدد کند. شفیعی می روبرو گسترده

 به اشاره و تعریف ترین قدیمی بتوان شاید ).107: 1370 کدکنی، شفیعی( داند می آن معنایی حوزة و
 نامیدن استعاره« :کند می تعریف چنین را استعاره وي. دانست مربوط جاحظ شخص به را، استعاره
). از 110-109: همان( »باشد گرفته را چیز آن جاي که هنگامی اصلیش، نام جز نامی به است چیزي

 این. گیردمی کاربه است، عاریتی انتقال نوعی که له ماوضع جایگاه در را لفظ استعاره نظر جرجانی،
-می اتفاق عقل قوة راه از انتقال، این درك و گیردمی صورت شباهت ارتباط راه از جانشینی و انتقال

 ). 22-16 :1374 جرجانی،( افتد
به و ارادة مشبه است اما با دو تفاوت: مشبه به در سمبل  نماد (سمبل) نیز مانند استعاره ذکر مشبه

که دلالت آن برچند مشبه نزدیک به هم و به صراحتاً به یک مشبه خاص و مشخصّ دلالت ندارد، بل
ایی از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم را داراست. در استعاره ناگزیریم که مشبه به  اصطلّاح هاله

را به علّت وجود قرینۀ صارفه حتماً در معناي ثانوي دریابیم، اما سمبل در معناي خود نیز فهمیده 
در استعاره ) «75: 1379کاري ندارد، قرینه، معنوي و مبهم است (شمیسا، شود. در حقّیقت قرینۀ آش می

ها یک به یک است، حال آنکه در سمبل مشبه  اند و رابطۀ آن مشبه و مشبه به کم و بیش در امر مساوي
  .)212-211(همان: » ها یک به چند است وسیع تر از مشبه به است و رابطه بین آن

 بررسی و تحلیل  -4

 نقد  -4-1
 :برد میبه کار نزاري، ندرتاً نقد را به معناي قاموسی آن 
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ــاف را   ــد انصــ ــه نقــ ــاري بــ ــا بــ  حالیــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راست گویم آب رنگـین خوشـتر اسـت    

)775/ 225: 1371(نزاري،   
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 بایـــد کـــه بگشـــاد وجـــوهی نقـــد مـــی

 
 
 
 
 
 
 
 

گفـــت مفتـــاح مـــیخانـــه بـــی  در مـــی   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )358 /937(  
 
 
 
 
 
 

 نقــد هرکــان بــه مکــانی دگــر اولا باشــد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زر به مخلـوق و نـزاري بـه خـدا اوالاتـر      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )605 /1203(  

 
 
 
 
 
 

دار شد و به استقلال مرجعیت تعلیمی دست یافت  ترین نقش را امام عهده با اعلام قیامت اساسی
کرد حتی اگر  اسماعیلیۀ نزاري، در دوران قیامت، آنچه را امام وقت حکم می )448: 1376(دفتري، 

و معتقد بودند که  )85: 1950(طوسی،  دانستند مغایر با احکام امام پیشین بود واجب و لازم الاجرا می
ریافت باطن دین، دست توان استناد کرد و باید براي کسب و د نمی در دورة قیامت به احکام امام پیشین

شد مستقیماً سخن به  به دامان امام زمان شد. نزاري براي امام که مقامی والا کسب کرده بود و از او نمی
هایی چون وقت و نسیه به صورت استعاره و  را برگزیده است و آن را با وابسته »نقد«میان آورد تصویر 

 برده است.به کار سمبل 
توانست مستقیماً از امام حاضر نزاریان سخن به میان آورد، او  که نمی زیست نزاري در روزگاري می

به جاي امام حاضر اسماعیلی، بستري مناسب در شعرش پدید آورده تا با » نقد«با استفاده از استعاره 
استفاده از این گستره، به نشر عقایدش بپردازد. در این قسمت، نقد را با زیرساخت فکري اسماعیلی آن 

 ایم. قرینۀ صارفه در اشعار زیر افکار اسماعیلی شاعر است.  داده تطبیق
 دامن ملاّح گیر تا به در آیـی ز مـوج  

 
 
 
 
 
 
 
 

باش چو کشتی حمول طیره چو دریا  
 

 

 
 
 
 
 
 

ــرون   ــین راز بـ ــزاري چنـ ــت نـ چیسـ
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ــا    نقــد تــو داري خمــوش بیهــده گوی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)1271/  669: 1371(نزاري،     
کند که باید دست به دامان ملّاح، امام اسماعیلی، شد؛ چون رهرو به تنهایی راه به  می شاعر توصیه

کند که چرا راز را  ، خود را سرزنش میملّاح و نقدجایی نخواهد برد. او براي نشان دادن رمزي بودن 
 برملا کرده است. 

 هرکسی را هست بازار قـدر و قیمتـی  
 
 
 
 
 
 
 
 

نقدي کـه اینجـا بـر مجـاز     نیست آن  
  

 
 
 
 
 
 
 

خلق نازك معده را چون طاقت ایـن  
   

 
 
 
 
 
 
 

 انـد  لاجرم بـر راز دانـا احتـراز آورده    
 
 
 
 
 
 
 
 

ناشناســان هــرکس از راي و قیــاس    
 

 
 
 
 
 
 
 

 انــد اي دور و درازآورده ابلهانـه قصـه   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1124/ 534(همان:    

 
 
 
 
 
 

راي و قیاس و عقل در شناختن راه نجات به تنهایی کافی نیست. افراد ضعیف النفس از شناخت امام 
قیامت به خوبی  اند. پیوند عقیده تعلیم و اسماعیلی عاجزند و براي یافتن راه حقّیقت به عقل متوسل شده

 هویداست.
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 دانـی  نمـی  به صبر وعده دهد ناصحم
 
 
 
 
 
 
 
 

رسـتخیز چـه   که خفتگـان عـدم را ز    
 

 
 
 
 
 
 
 

چو نقـد عشـق نـزاري بـه دار ضـرب      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پس از مبالغت عقل خاکبیز چه سـود  
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1162/ 570(همان:     
اند آنگاه که امام نزاري در دسترس شاعر قرار  خفتگان عدم اهل تضّادند که براي ابد به دیار فنا رفته

 گیرد، عقل جایی ندارد.  می
ــه ــی  گــران مای  نقــدي اســت در آدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 که درکان و ارکان و افـلاك نیسـت   
 
 
 
 
 
 
 

ــان  ــان و مکـ ــود در زمـ ــورش بـ  ظهـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولـــیکن در اقســـام ادراك نیســـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

  )885/ 314(همان:   
در عقیدة قیامت امام نیز مانند خداوند منزّه از جملۀ صفات و تعینات است و صفاتش مانند باري 

شد و بدین ترتیب  ذاتش اوست. امام با عقل اول که از واحد صدور یافته بود عینیت داده میتعالی عین 
 شود و به تبع، صفات واحد را داراست گر می خداوند در صورت امام است که در عالم کائنات جلوه 

گنجد،  نمیو بدین صورت است که نقد نزاري درکان و ارکان و افلاك  )216ـ217: 1383، 1(هاجسن
 دهد اما مانند خداوند قابل ادراك نیست. هرچند در زمان و مکان چهره خود را نشان می

ــت   ــت فرعونــ ــو همبسترســ ــا تــ  بــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 غلطــــم در درون ســـــینۀ توســـــت  
 
 
 
 
 
 
 

ــی    ــود باش ــد خ ــوع نق ــو مجم ــر ت  گ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحر و کان هـر دو در خزینـۀ توسـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

) 743/ 201: 1371(نزاري،     
ترین جلوة کارکرد استعاره نقد به جاي امام  کند. اما پررنگ نزاري بر حضور، نسبت به نقد تأکید می

ه امام قائم تحقّق بهشت تأویلی، شاعر تبیین بهشت معنوي است. وظیفاسماعیلی در نشر عقاید اسماعیلی 
  ).443: 1376(دفتري، بود، در این عالم است  که بهشت معنوي

حالیابه نقد خـوش  ز دست حوروشی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

می و مشاهده ما را و نسیه اهل جنـان   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 531/ 39: 1371(نزاري،    

 
 
 
 
 
 

ــا   شــادباش اي دل دیوانــه کــه دلبــر ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

چه خطر گر همه عالم بـه خصـومت    
 

 
 
 
 
 
 
 

اي فـوت   یک نفس نقد چـو دریافتـه  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه    ــردا چ ــم ف ــردا  غ ــده ف ــوري بیه خ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

باغ فردوس به آرایش حوري خـوب  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

پس به هر گوشه که او هست بهشت  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 672/ 151(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

ــوت    ــن فـ ــد را مکـ ــه نقـ ــار کـ  زنهـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بــر نســیه کــه در بهشــت حــور اســت 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 786/ 235(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 نخــــواهم انتظــــار نســــیه بــــردن   
 
 
 
 
 
 
 

ــا درگشــاده ســت    ــر م ــد ب  بهشــت نق
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

) 851/ 286(همان:    

 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________________________     
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 بایدم به طاعـت نقـد   بهشت نسیه نمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 که این معامله با اهل راز نتـوان کـرد   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1036/ 477(همان:    
 
 
 

حریف مجلس ما بین به نقـد و نسـیه   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 که در بهشت تماشاي حور عین باشد 
 
 
 
 
 
 
 

مرابس است که حالی علی المراد بـه  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شــرابکی معــد و یــارکی قــرین باشــد 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1084/ 494(همان:   
بهشت نقـد و شـراب طهـور و سـاقی     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

و خــاك بــه روي صــلاح و تقــوا  بیــا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1274/ 672(همان:    

 
 
 
 
 
 

نقــد را بـــاش وگــر چـــون دگـــران   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــردا مــی   ــاش بنشــین منتظــر وعــدة ف ب  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1276/ 675(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 نقـــــد را بـــــاش زآنکـــــه آینـــــده
 
 
 
 
 
 
 
 

اي بــه فردایــی اســت   حالیــا وعــده    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 908/ 333(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

اعتقادي به بهشت ظاهري با نعماتش پس از مرگ ندارند؛ اما باور دارند که در هنگام اسماعیلیه 
 شود داند، محقّق می امامت امام قائم، بهشت معنوي به وسیلۀ امام که حقایق و تأویلات دین را می

نزاري بر بنیاد این عقیده، اشعار فوق را سروده است و زیرکانه، نقد را به معناي  )443: 1376(دفتري، 
برده است. کسانی که با اعتقاد نزاري در مورد بهشت معنوي و تأویلی، آشنا به کار امام اسماعیلی 

 پندارند.  می نباشد، شعر او را مانند صوفیۀ قلندریه
آورد و از  اندیشۀ اسماعیلی خود را نمی صارفه، یعنی  قرینه» نقد«نزاري همیشه در کنار اصطلّاح 

رسد که یکی از  به و حذف چند مشبه است؛ در موارد زیر به نظر می آنجا که گفتیم سمبل ذکر مشبه
در سمبل معنی اصلی کلمه نیز ممکن است  ها امام اسماعیلی نزاریان باشد، باید توجه داشت که مشبه

 کند. مستقیم گفتن افکارش یاري میز نزاري را براي غیرِشود، این مسأله نی لحاظ 
ــتاب   ــیده بش ــب رس ــه ل ــان ب  اي ج

 
 
 
 
 
 
 
 

ــود را و مــرا بــه نقــد دریــاب       خ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 562/ 64: 1371نزاري، (   

 
 
 
 
 
 

ــاش   ــا بــ ــد مــ ــد اداي نقــ  فرزنــ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب    ــزاري اي بـ ــخن نـ ــنو سـ  بشـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )64 /563 (  
 
 
 
 
 
 

ــد دي و  چــو هــیچ حاصــلت از نق
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه داد امشــب    نزاریــا بســتان از زمان
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 590/ 82(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

گفتم اي آرام جان چون آمدي از 
  

 
 
 
 
 
 
 

مســت و لایعقــل چنــین افتــان و     
    
 
 
 
 
 
 
 

گفــت بنشــین نقــد را دریــاب و    
  

 
 
 
 
 
 

فردا داد عیش از عمـر بسـتان   رغم  
   
 
 
 
 
 
 

  )591/ 83(همان:   
 به نقد امروز بی خود شو کـه فـردا  

 
 
 
 
 

ــودمندت    ــد ســ ــیمانی نباشــ  پشــ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

) 617/ 106(همان:    
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 وگـر نـه   به نقد امروز اگـر دیـدي  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه     ــران دان هرچــ ــیب دیگــ نصــ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 127/642(همان:    
 
 
 
 
 
 

 زنهار مکن فوت نزاري نفـس نقـد  
 
 
 
 
 
 
 
 

آمـده الّـا نفسـی    به کـار  خود عمر  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 900/ 324(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 اي پســـر بـــر امیـــد نســـیه مبـــاش
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرچه نسیه است جز خیالی نیسـت  
 
 
 
 
 
 
 

 نقد را باش اگر همـه نفسـی اسـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

بـیش قیـل و قـالی نیسـت    آن دگر    
 
 
 
 
 
 
 
 

)903/ 329(همان:     
 نقــــد را بــــاش زآنکــــه آینــــده

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه فردایــی اســت حالیــا وعــده  اي ب  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)908/ 333(همان:    

 
 
 
 
 
 

ــاز   ــه ب ــد ک ــه دان ــد را دان ک  دم نق
 
 
 
 
 
 
 
 

 که خواهـد ز مـا سـال آینـده دیـد      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1184/ 590(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هرکه نزاري صفت دل نه بـه حـق   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نقد به قلّاب بـرد راز بـه غمـاز داد    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)978/ 391(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

گوید  دم به دم بشنو تا با تو چه می
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بخشد نقد توفیر دهد نسیه زیان می   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1099/ 511(همان:    

 
 
 
 
 
 

پزنـد   معاملـه سـودا چـه مـی    به بـی  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

که نیست نقـد وفـایی زمانـه را در     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

)1267/ 667(همان:    
 
 
 
 
 
 

ــاق دو     ــر ط ــان ب ــد ج ــۀ نق اي حق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وي حلقــــۀ جــــان و دل پیــــرامن  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)955/ 375: همان(   
 
 
 
 
 
 

ــزاري طلــب گــنج وقــت   زکــنج ن
 
 
 
 
 
 
 
 

ایی دیگر اسـت  که نقدش ز ویرانه   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)786/ 235(همان:    
 
 
 
 
 
 

، حاضر و با ارزش بودن است. او در مواردي » نقد« در شعر نزاري وجه شبه یا جامع استعاره و سمبل
 ورزد: میبرد و با این کار بر حاضر زمان بودن امام اسماعیلی نیز تأکید  میبه کار نقد را همراه با وقت 

 دل رفــت و تــو نیــز بــر ســر پــاي     
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب اندیشـــه نمـــی  کنـــی در ایـــن بـ  
 
 
 
 
 
 
 

ــار   ــاد زنهــ ــه اعتمــ ــیه چــ ــر نســ  بــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 در حاصــــل نقــــد وقــــت بشــــتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 

)562/ 64(همان:     
 نقدك وقت بایدت زود ترك نزاریا

 
 
 
 
 
 
 
 

خالیــک از قمــاش کــن کنجــک دل  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)544/ 48(همان:    

 
 
 
 
 

 جهد کن تا نشود فوت دم نقد الوقت
 
 
 
 
 
 
 
 

ــزاري    ــن نیســت ن ــر از ای فرصــتی بهت
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)579/ 74(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

ــا     ــۀ م ــنج خان ــت ک ــنج اس ــاي گ  ج
 
 
 
 
 
 
 

ــا    ــۀ مـ ــت در خزانـ ــت اسـ ــد وقـ  نقـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)522/ 56(همان:    
 
 
 
 
 

 مگر نقـد الوقـت   مذهب ما نبود نسیه
 
 
 
 
 

 من نه آنم که سرآب ندانم ز سـراب  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

)575/ 72(همان:    
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 حمداً الله کـه مـن یافتـه ام نقـد وقـت     
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتظـر نسـیه را هســت خیـالی عجــب    
 
 
 
 
 
 
 

 ســاقی وحــدت بیــار تــا بزدایــد غبــار
 
 
 
 
 
 
 
 

عنــب صــیقل آب مــا ز آینــۀ روح   
 
 
 
 
 
 
 
 

)588/ 80(همان:     
ــی ــت مـ ــزاري  قیامـ ــر دم نـ ــد هـ  کنـ

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاز      ــام از آغ ــا انج ــت ت ــد الوق ــه نق  ب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1243/ 644همان: (   

 
 
 
 
 
 

نزاري با  .)448: 1376(دفتري،  کند می ترین نقش را ایفا قیامت امام زمان یا امام وقت، اساسی ةدر عقید
داده است و ضمن تأکید دوباره برامام وقت، مشبه استعاره را که اي را به ما  ، قرینۀ صارفهوقتآوردن 

 ةجلو ترین امام زمان اسماعیلیه باشد، مشخصّ کرده است. در استعاره نقد همراه با وقت نیز، پررنگ
کارکرد این استعاره به جاي امام در نشر عقاید اسماعیلی، تبیین بهشت معنوي و تأویلی است. این قضیه 

رهنمون  -بهشت نقد معنوي -بردن به مشبه نقد، یعنی امام اسماعیلی اي ما را به پی قرینۀ صارفه نیز مانند
 شود: می

به نقد وقـت چـون فـردوس حاصـل     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 چرا نه عیش کنم در بهشت بـا حـورا   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)538/ 43: 1371(نزاري،    
 
 
 
 
 
 
 

 حالیـــــــا نقـــــــد وقـــــــت او دارد
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرکــــه را همــــدمی قــــرین باشــــد 
 
 
 
 
 
 
 

ــد ز  ــاز مانـ ــت  بـ ــه دوسـ ــال بـ  اتّصـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرکــه موقــوف حــور عــین باشــد     
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصـــوري دگـــر اســـت هرکســـی را
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد    ــن باشـــ ــزاري ایـــ ــاد نـــ  اعتقـــ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1086/ 495(همان:    

 
 
 
 
 
 

من و کنج خود و گنج سـخن و نقـد   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

و منتظر حور و قصور می تو و موعود   
 
 
 
 
 
 
 

 آه از دست نزاري که سـري پرسـودا  
 
 
 
 
 
 
 
 

کند راز دلم فاش و نترسد ز غیور می   
 
 
 
 
 
 
 
 

)1215/ 617(همان:     
ــد    ــت دریابیــ ــد وقــ ــتان نقــ  دوســ

 
 
 
 
 
 
 
 

ــآب    ــن م ــم و حس ــوبی له ــه ط  اي ک
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)580/ 75(همان:    
 
 
 
 
 
 

 بـــاش حاضـــر وقـــت ســـعادت مـــی
 
 
 
 
 
 
 
 

 در حضور است نـه در اوقـات اسـت    
 
 
 
 
 
 
 

 بــی نصــیب آمـــده از نقــد الوقـــت   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــر در خطرآفـــــات اســـــت     منتظـــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 سست عزم است کـه همچـون ضـعفا   
 
 
 
 
 
 
 
 

 غــرض از طاعــت او جنّــات اســت    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)628/ 511(همان:    
 
 
 
 
 
 

 هر چه نسیه است جـز خیـالی نیسـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــو    ــال ت ــس خی ــت پ ــالی نیس ــز مح ج  
 
 
 
 
 
 
 

 هرکه را نقد وقـت نیسـت بـه دسـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

ــیش در ضـــلالی نیســـت     روي او بـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاقی را   ــه بـ ــب کـ ــاقی طلـ ــک بـ  ملـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی نیســــت     ــد الآ بــــدین زوالــ  ابــ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)902/ 329(همان:    
 
 
 
 
 
 

ــزاري   ــت آنــم کــه چــون ن غــلام هم
 

 
 
 
 
 

اي  گانــهپــس از دوگانــۀ واجــب ســه  
 

 
 
 
 
 

 غنیمتــی شــمرد نقــد وقــت را امــروز 
 
 
 
 
 
 

ــردا، فســانه   ــرد نویــد حاصــل ف اي گی  
 
 
 
 
 
 

)1048/ 459(همان:     
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آمده، به سان قرینۀ صارفه عمل کرده است؛ بدین ترتیب  نقد، که همراه با وقتدر این قسمت واژه 
مواردي که  گیرد. همچنین با مشخصّ شدن مشبه عبارت نقد وقت، نقد شکل سمبل را به خود نمی

ارتباط نیز با توجه به ارتباط امام با بهشت و همراهی آن با  شود، این برقرار می بهشت و نقدارتباط بین 
  کند. به یاري میوقت ما را به شناخت مش

. نزاري در شعرش با استفاده از استعاره و سمبل، واژه نقد هستند» نقد«هاي  از وابسته» نسیه«و  »وقت«
برده و گاه با آوردن کلمۀ وقت همراه با نقد، بر امام زمان اسماعیلی تأکید به کار را به جاي امام 

 اي دارد: اسماعیلیان اهمیت ویژه ةورزیده است. امام وقت در عقید
 نفسی جهان نباشد ز امام وقت خـالی 

 
 
 
 
 
 
 
 

بمرنج اگر برنجی چه کنم نص کلام  
  
 
 
 
 
 
 
 

تو امام وقـت خـود را بـه یقـین اگـر      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

به یقین بدان که برتو سر و مال و زن  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

)674ـ 675/ 153(همان:     
آشکارا از امام وقت یادکرده است. او با توجه به محدودیت ابراز عقیده، به جاي نزاري به ندرت  

 کند. می هاي گنج وقت، نوح وقت، مسیح وقت، شیخ الوقت و فرزند وقت استفاده از استعاره امام وقت
 زکــنج نــزاري طلــب گــنج وقــت    

 
 
 
 
 
 
 
 

اي دیگــر اســت کــه نقــدش ز ویرانــه   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)783 /232(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

بسیار چون نوگشت به طوفـان جهـل   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کشتی نوح وقت طلب از پـی نجـات   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)608/ 97(همان:    
 
 
 
 
 

 گفـــت مـــوذّن فـــالق الاصـــباح مـــی
 
 
 
 
 
 
 
 

گفـت  هات الراح مـی  گمان بردم که    
 
 
 
 
 
 
 

 گفــت  ســرده را مســیح وقــت مــی   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی     ــبح را صــباح م ــوع ص گفــت طل  
 
 
 
 
 
 
 
 

)936/ 358(همان:     
کیست شیخ الوقت تا فریـاد دارم بـر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زان که خلقی در ضلالت بـرد زلـف    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1293/ 692(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــاش   ــویش ب ــت خ ــد وق ــر فرزن  حاض
 
 
 
 
 
 
 
 

 گــر نــداري طاقــت اي بابــا گریــز     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)255/ 655(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هایی هستند که با قرینۀ صارفۀ وقت آمده است. نزاري هرگاه از واژه وقت به  موارد بالا استعاره
وقت در اینجا به معناي واژگانی  از امام زمان است. کند، این وقت سمبلی تنهایی به جاي نقد استفاده می

 شود. تواند در معناي قاموسی نیز لحاظ  می نیز قابل فهم است و
 رقیبــان تنــدخو داريمتــرس اگرچــه 

 
 
 
 
 
 
 
 

به نسیه غم نتوان خورد حالیـا خـوش    
 

 
 
 
 
 
 

گذشت دي و بخواهد گذشت فـردا  
 

 
 
 
 
 

ــت را     ــت وق ــمر اي دوس ــی ش غنیمت
  

 
 
 
 
 

)1269/ 668(همان:     
 دنیی و عقبی اگر بازشناسی در وقـت 

 
 
 
 
 

همه در وقت حریفی اسـت کـه ایـن     
   

 
 
 
 

ــخن    ــب س ــه ترتی ــت ن ــکرات اس مس
 

 
 
 

ــرت زادة  ــین دم  فط ــت هم ــت اس  وق
 

 
 
 

)751/ 217(همان:     
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 وسوسۀ انتظار بی طمعـی نیسـت هـم   
 
 
 
 
 
 
 
 

رسـد  تا به سر وقت ما بخت کجا مـی    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1066/ 477(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــرین     ــت ب ــت بهش ــان اس ــه عی ــر ک  ب
 
 
 
 
 
 
 
 

رســد تــا کــه بــه ســر وقــت رضــا مــی   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1068/ 479(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــد  ــا باشـ ــه عشـــق رمزهـ  میـــان طایفـ
 
 
 
 
 
 
 
 

افتنـد  که عاقلان به سر وقت آن نمـی    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1129/ 539(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 بـــاش حاضـــر وقـــت ســـعادت مـــی
 
 
 
 
 
 
 
 

 در حضور است نـه در اوقـات اسـت    
 
 
 
 
 
 
 

 الوقـــت نصــیب آمـــده از نقــد  بــی  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت   ــات اســ ــر آفــ ــر در خطــ  منتظــ
 
 
 
 
 
 
 
 

)628/ 115(همان:     
و بـه دل نـاظر    ما به جان حاضر وقتیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیر عاشق بـه گرانـی و سـبک بـاري      
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)897/ 323(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 بـــه طـــی ســـماء بـــه زلـــزال ارض و
 
 
 
 
 
 
 
 

را وقت خـود بازیـاب  چه حاجت تو    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)78/584(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 نسیه کار مـرد صـاحب وقـت نیسـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

هرکــه از خـــود برشکســت از بـــت    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)797/ 244(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــد     ــه کن ــدارد چ ــیش ن ــس ب ــک نف ی
  

 
 
 
 
 
 
 
 

و خیـال   هر چه دیگر همه حشوسـت  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)750/ 217(همان:    
 
 
 
 
 
 

ــده  ــداي ازل خوان ــه ز مب ــت توب  ام آی
 
 
 
 
 
 
 
 

هرچه خود وقت درآید به مـن آینـد    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1315/ 710(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

رسد: نخست چنانکه باي  در شعر نزاري قهستانی در برخورد اولیه، دو گونه به نظر می »وقت«معناي 
 »وقت«و دوم آنکه این  )1370:137(باي بوردي،  بوردي پنداشته، همان عقیده خوشباشی خیامی است

اصطلّاح صوفیه است؛ یعنی، واردي از جانب حق به دل سالک که در آن حال سروري در دل او پدید 
آید در این حال باید سالک حاضر وقت خویش باشد و از ماضی و مستقبل درگذرد، دم را غنیمت  یم

در شعر نزاري این وقت به معناي امام  )2151 -2152: 1373(سجادي،  داند و در حال خود محو شود
 وست. هاي تقیه ا ها در شعر شاعر از شگرد هاي بین این سه نوع وقت و بسامد آن زمان است. شباهت

بهشت حقّیقی را به زعم اسماعیلیه در  داند که با توجه به اینکه نزاري نقد را امام اسماعیلی قائم می
به بهشت آخرت اعتقادي ندارند نسیه را همین بهشت  بخشد و از آنجا که آنان می این جهان تحقّق

 کنند.  معنا پیدا می نقد و نسیه در اینجا در مقابل هم )443: 1376(دفتري،  دانند موعود می
زدست حور وشی حالیا به نقد خوش 
 

 
 
 
 
 

می و مشاهده ما را و نسیه اهل جنـان   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)531/ 39: 1371(نزاري،    
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ــوت  ــن فــ ــد را مکــ ــه نقــ  زنهارکــ
 
 
 
 
 
 
 
 

نســیه کــه در بهشــت حــور اســت بــر   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)786/ 235(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 نخــــواهم انتظــــار نســــیه بــــودن   
 
 
 
 
 
 
 
 

مــا گشــاده ســت   بهشــت نقــد بــر     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)851/ 286(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

دهد. منظور از نسیه همان بهشت موعود با نعماتش است که  نزاري نسیه را در برابر نقد قرار می
 را امید بهشت نسیه، امام نقد دهد به اسماعیلیان بدان اعتقادي ندارند. نزاري به مخاطبّان خود هشدار می

 بخشد: از دست ندهند. چون امام نقد بهشت تأویلی را تحققّ می
ــار   ــاد زنهــ ــه اعتمــ ــیه چــ ــر نســ  بــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 در حاصــــل نقــــد وقــــت بشــــتاب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)562/ 64(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــیه مبـــاش     ــد نسـ ــر امیـ ــر بـ  اي پسـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرچه نسیه اسـت جـز خیـالی نیسـت     
 
 
 
 
 
 
 

را بــاش اگــر همــه نفســی اســت نقــد  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت    ــالی نیس ــل و ق ــیش قی ــر ب  آن دگ
 
 
 
 
 
 
 
 

)903/ 329(همان:     
 هر چه نسیه است جـز خیـالی نیسـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت    ــالی نیس ــز مح ــو ج ــال ت ــس خی  پ
 
 
 
 
 
 
 

 هرکه را نقد وقـت نیسـت بـه دسـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

ــیش در ضـــلالی نیســـت     روي او بـ
 
 
 
 
 
 
 
 

)902/ 329(همان:     
ما نبود نسیه مگر نقـد الوقـت   مذهب  

 
 
 
 
 
 
 
 

 من نه آنم که سرآب ندانم ز سـراب  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)575/ 72(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هاي نخست نسیه و بهشت با هم آمده بود و نسیه صفت و یکی با بهشت ظاهري بود اما در  در نمونه
 و ظاهري قرآن دانست. توان سمبلی از بهشت جسمانی و معمول هاي فوق نسیه را می نمونه

  حدیث سفینه  براساس خیال هاي تصور -4 -2
حدیث مشهوري به نام سفینه منقول است که در آن عترت خویش را به کشتی  (ص)از پیامبر اکرم 

هَا غَرِقَ مَثَلُ أَهْلِ بَـيْتيِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ ركَِبـَهَا نجََا وَ «فرمایند:  اند. ایشان می نوح تشبیه کرده  »مَنْ تخَلََّفَ عَنـْ
نزاري با توجه به این حدیث با واژگان نوح، کشتی و دریا دست به  )125-124: 1403(مجلسی، 

صور خیالی را  پردازد. در اینجا زند و در پناه این صور خیال به نشر عقایدش می آفرینش صور خیال می
ند، اگر مترادف هرکدام از این واژگان هم آمده ا کنیم که با نوح، کشتی و دریا ساخته شده می بررسی

 ایم. ها قائل نشده باشد تفاوتی بین آن
 برد: به کار میاستعاره از امام اسماعیلی را به صورت نوح گاهی 

 پاکـــــا منزّهـــــا متعـــــالی مهیمنـــــا
 
 
 
 
 
 

 اي در درون جان برون از صفات مـا  
 
 
 
 
 
 

 نــوح عنایــت تــو بــه کشــتی مغفــرت
 
 
 
 
 

کند مگر به خلاص و نجات ماسعی    
 
 
 
 
 

)485/ 1: 1371(نزاري،     
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 بــــه کشــــتی نــــوح عنایــــت درون
 
 
 
 
 
 
 
 

ــبخش    ــاتم بـ ــت نجـ ــان غفلـ  ز طوفـ
 
 
 
 
 
 
 

 چــوزین قلــزمم داده باشــی نجــات   
 
 
 
 
 
 
 
 

بــــــبخش مهلکــــــاتم ز گردابــــــۀ   
 
 
 
 
 
 
 
 

)1287/ 686(همان:     
 اســـــت بادبـــــان دمـــــاغ پرســـــود

 
 
 
 
 
 
 
 

ــۀ  ــان  خانـ ــوح جـ ــتنـ ــفینه توسـ سـ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)744/ 201(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

اي که امام زمان در عقیدة قیامت دارد نزاري همراه استعاره نوح، وقت را نیز  به علّت اهمیت ویژه
 آورد. می

بسیارچون توگشت بـه طوفـان جهـل    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کشتی نوح وقت طلب از پـی نجـات   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)608/ 97(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــت زن  ــوح وقـ ــان نـ ــت در دامـ  دسـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بگـــذر از طوفـــان بـــه کشـــتی نیـــاز 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1242/ 643(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 برد: میبه کار نزاري استعاره نوح راگاهی به تنهایی 
ــاش   ــا بـــ ــد مـــ ــد اداي نقـــ  فرزنـــ

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب    ــزاري اي بــ ــخن نــ ــنو ســ  بشــ
 
 
 
 
 
 
 

 بـــا نـــوح نشـــین کـــه بحـــر طوفـــان
 
 
 
 
 
 
 
 

 نـــــه پایـــــان دارد و نـــــه پایـــــاب 
 
 
 
 
 
 
 
 

)563/ 64(همان:     
ــه    ــدبیر چـ ــوح را تـ ــی نـ ــتی بـ  کشـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ســر فــرو دادن بــه گــرداب مجــاز     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)643/1242(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

مرد آنگهـی ز خـود بـه در آیـد کـه      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

داند کـه چیسـت چشـمه و کشـتی و      
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)386/972(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 :کند برد و به جاي آن از ملاّح استفاده می نمیبه کار نزاري گاه نوح را نیز 
مرو در او که محیطی است عشق، پر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فرو نشـین چـو نـزاري بـه عزلـت اي       
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)382/966(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــل مکــن  ــت هــر ناســزا بــیش تحم  منّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالــب لؤلــؤ نیــی تــابع لالا مبــاش     
 
 
 
 
 
 
 

 دامن ملاّح گیر تا به در آیـی ز مـوج  
 
 
 
 
 
 
 
 

باش چو کشتی حمول طیره چو دریا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــرون   ــین راز بـ ــزاري چنـ ــت نـ چیسـ
  

 
 
 
 
 
 
 
 

نقد تـو داري خمـوش بیهـوده گویـا      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1370-669/1371(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 سفینه واسطه مخلص است، بی ملّـاح 
 
 
 
 
 
 
 
 

گمان مبر که توان شـد بـرون ز بحـر     
 

 
 
 
 
 
 
 

 به مهلکات در افتاده جهد بایـد کـرد  
 
 
 
 
 
 
 
 

برآید ز دست و پـاي   به کوششی که 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مکن فراخ روي در سخن کـه پنهـان   
  

 
 
 
 
 
 
 

هاي دقیـق  رموز مردان در ضمن نکته   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)1361-748/1362(همان:    
 
 
 
 
 
 

 برده است:به کار ناخدا را هم 
در آن کشتی نشین یارا در آن دریاي 

  
 
 
 

کــه نــه بــیمش ز طوفــان اســت و نــه   
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نه بر سـاحل نـه بـر دریـا قضـا دیگـر       
   

 
 
 
 
 
 
 
 

توکّــل بــر خــدا چــون ناخــدا کشــتی  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)530/1120(همان:     
اندیشه نزاري  برد، و این نشانگر آن است که میبه کار اش  نزاري ندرتاً کشتی را به معناي قاموسی

 تأثیر به سزایی در ساختن زبان و واژگانش دارد.
گر در محـیط افتـاد و سـیري     کشتیی

  
 
 
 
 
 
 
 
 

اي از موج دریا بر کناري رفـت   تخته 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)348/926(همان:    
 
 
 
 
 
 

رفت، کشتی همت، کشتی لا، کشتی عهاي تشبیهی کشتی م کشتی وسیلۀ نجات است. نزاري با اضافه
شود که توسط نوح  وصال، کشتی نیاز، کشتی تدبیر و کشتی امید وسیلۀ نجات را در شعرش متذکّر می

 :شود وقت هدایت می
 پاکـــــا منزّهـــــا متعـــــالی مهیمنـــــا

 
 
 
 
 
 
 
 

 در درون جان و بـرون از صـفات   اي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رفــتعنــوح عنایــت تــو بــه کشــتی م 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعی کند مگر به خلاص و نجات ما 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1/485(همان:     
 یقیــــنم کــــه ضــــایع نمانــــد مــــرا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زلالـــی بـــه لـــب برچکانـــد مـــرا     
 
 
 
 
 
 
 

ــر    ــزاري مگـ ــت نـ ــتی همـ ــه کشـ  بـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــلا   ــر بـــ ــد ز بحـــ ــرا بگذارنـــ مـــ  
 
 
 
 
 
 
 
 

)522-33/523(همان:     
مرو در او که محیطی است عشـق پـر   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فرو نشـین چـو نـزاري بـه عزلـت اي       
 

 
 
 
 
 
 
 

 به کشـتی  گرت ز خویش به درآورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از این محیط به الا الّلهـت بـرد ملّـاح    
 
 
 
 
 
 
 
 

)382/966(همان:     
 برد:  میبه کار اهی کشتی را به معناي وسیله نجات همراه با نوح گ

بسیار چون تو گشت به طوفان جهـل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کشتیّ نوح وقت طلب از پـی نجـات   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)97/608(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 ترا که صحبت اهل دلی نکرده فتوح
 
 
 
 
 
 
 
 

بقاي خضر چه دانی چه بود و کشتی  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)384/970(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

مرد آنگهـی ز خـود بـه در آیـد کـه      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

داند کـه چیسـت چشـمه و کشـتی و      
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)386/972(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــه    ــدبیر چـ ــوح را تـ ــی نـ ــتی بـ  کشـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ســر فــرو دادن بــه گــرداب مجــاز     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)643/1242(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 بــــه کشــــتی نــــوح عنایــــت درون
 
 
 
 
 
 
 
 

ــان  ــبخش  ز طوفـ ــاتم بـ ــت نجـ غفلـ  
 
 
 
 
 
 
 

ــزمم داده باشــی نجــات  ــن قل  چــو زی
 
 
 
 
 
 
 

 ز گردابــــــۀ مهلکــــــاتم بــــــبخش 
 
 
 
 
 
 
 

)686/1287(همان:     
 بادبـــــان دمـــــاغ پـــــر سوداســـــت

 
 
 
 
 

ــت   ــفینۀ توسـ ــان سـ ــوح جـ ــۀ نـ  خانـ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

)201/744(همان:    
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به کشتی را در مفهومی نمادین نیز گاهی  کند. نوح در موارد یاد شده به مثابه قرینۀ صارفه عمل می
 برد: میکار 

 فرتوت عشق را به سر خود چه اختیار
 
 
 
 
 
 
 
 

هرگز به خود سفینه سبب شد نجـات   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)17/503(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 به موج فتنه مبر کشتی مزلزل خویش
 
 
 
 
 
 
 
 

در این محیط فرو شـد چـو تـو بسـی      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)383/970(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ارادت چیست تسلیم و مسلمّ کیسـت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وز تکلیـف   به طوفانـت دهـد تسـلیم    
 

 
 
 
 
 
 
 

در آن کشتی نشین یارا در آن دریاي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

کــه نــه بــیمش ز طوفــان اســت و نــه   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

قضـا دیگـر    نه بر سـاحل نـه بـر دریـا    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

فـرو   ناخدا کشتی توکلّ بر خدا چون 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)530/1120(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــل مکــن  هــر ناســزا بــیش تحم ــت  منّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالــب لؤلــؤ نیــی تــابع لالا مبــاش     
 
 
 
 
 
 
 

 دامن ملاّح گیر تا به در آیـی ز مـوج  
 
 
 
 
 
 
 
 

باش چو کشتی حمول طیره چو دریا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــرون   ــین راز بـ ــزاري چنـ ــت نـ چیسـ
  

 
 
 
 
 
 
 
 

نقد تـو داري خمـوش بیهـوده گویـا      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1270-669/1271(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 سفینه واسطه مخلص است، بی ملّـاح 
 
 
 
 
 
 
 
 

گمان مبر که توان شـد بـرون ز بحـر     
 

 
 
 
 
 
 
 

 به مهلکات در افتاده جهد بایـد کـرد  
 
 
 
 
 
 
 
 

به کوششی که برآید ز دست و پـاي   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مکن فراخ روي در سخن کـه پنهـان   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي دقیـق  رموز مردان در ضمن نکته   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1361-748/1362(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

کشتی که ناخدایش امام است، از زورق استفاده نزاري به خاطر ناچیز بودن زورق خود در برابر 
 کرده است.

 نزاریـا نـروي در محـیط عشـق     گفتم
 
 
 
 
 
 
 
 

رود رفتی و زورقـت بـه کنـاري نمـی       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)568/1160(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

راه به جایی  -امام زمان نزاریان  -دین و آیین همچون کشتی هستند که بدون راهبري نوح وقت 
 برد. کشتی در معنی واژگانی خود هم داراي معناست.نخواهد 

شاعر گاهی از لوازم کشتی براي بیان اندیشۀ اسماعیلی  ،لوازم کشتی است ترین بادبان از اساسی
به کار هاي تشبیهی  بادبان عشق، بادبان عنایت و بادبان تضرّع را نزاري به صورت اضافه .کند استفاده می

 رکت کشتی است با عشق، عنایت و تضرّع راه به مقصد و مقصود خواهد برد: برد. بادبان که وسیله ح می
 همچــو لنگــر تــا بــه گــردن در گلــی 

 
 
 
 
 
 
 

ــرفراز   ــن ســ ــق را کــ ــان عشــ  بادبــ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)643/1242(همان:    
 
 
 
 
 
 

 چو عشق داد پناهت به بادبان عنایـت 
 
 
 
 
 

ــاب    ــر ســدره کــش طن ــه ب ز راه مرتب
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

)744/135(همان:    
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 مگر به بحر فراقت بـه بادبـان تضـرّع   
 
 
 
 
 
 
 
 

رســد هــر آینــه ایــن کشــتی امیــد بــه  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)760/1378(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هاي بادبان دماغ پر سودا و بادبانی که سرش پر از پندار و باد و هواست. از دیگر تصاویر  استعاره
 پشتوانۀ حدیث سفینه است:نزاري با 

 بادبـــــان دمـــــاغ پـــــر سوداســـــت
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت   ــفینۀ توسـ ــان سـ ــوح جـ ــۀ نـ  خانـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)201/744(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

بایــدت بــود در ایــن بحــر چــو لنگــر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

و هواست پر از باد بادبان را سر پندار   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)130/647(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

توان به دو تصویر زیر نیز اشاره کرد که از لوازم کشتی در آن  تصاویر خیالی نزاري میاز دیگر 
 استفاده شده است:

 نهنگـــی اســــت در قلــــزم آز مــــن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و لیکن چو لنگر دو پا در گـل اسـت   
 
 
 
 
 
 
 

ــق    ــر عش ــره از بح ــک قط ــد ی ــر امی  ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو عالم به صد غصه بر ساحل اسـت  
 
 
 
 
 
 
 
 

)150/671(همان:     
ــزم عشــقم   ــنم کــه لنگــر کشــتی قل  م

 
 
 
 
 
 
 
 

ز فوج مـوج نترسـم کـه آشـناي مـن       
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)183/719(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 برده است: به کار گونه  در چند مورد نیزکشتی را به معناي جام کشتی
خیز و در باد سـحر در قلـزم مجلـس    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

را کشتیی کز آشنا عـاجز کنـد ملّـاح      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)21/507(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

وزد کشتیکی گران  بادك سخت می
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بحر سینه کن لنگرك سـفینه   خنبک 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)48/544(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــس   ــر مجل ــتیی در بح ــن کش  در افک
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی      ــاح م ــرا ملّ ــدارم م ــه پن ــت ک گف  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)358/937(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ز بحر خنب به کشـتی کشـم شـراب    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

به رغم محتسـب آن سـهمگین تـر از     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)383/969(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 زند:  البتهّ نزاري گاهی با استفاده از جام کشتی نقبی نیز به کشتی سمبلیک می
بــر کــف نهــیم بــاده بــه کشــتی و در  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

همچو نزاري به بحـر نـوح  مردانه وار    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)385/981(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هاي تشبیهی بحر بلا، قلزم ضلال، قلزم آز، قلزم فراق، محیط وهم، بحر اسرار، بحر  نزاري با اضافه
ملامت، بحر فراق و قلزم عشق از دریا که محل سرگشتگی، بلا، عشق، ضلالت، آز، فراق، اسرار، وهم، 

 دهد. موارد ذکر شده هیأت دریا را از دیدگاه نزاري به خوبی نشان می کند. فراق است، یاد میملامت و 
 یقیــــنم کــــه ضــــایع نمانــــد مــــرا 

 
 
 
 

 زلالـــی بـــه لـــب بـــر چکانـــد مـــرا      
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ــر    ــزاري مگـ ــت نـ ــتی همـ ــه کشـ  بـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرا     ــد مــــ ــلا بگذرانــــ ــر بــــ  ز بحــــ
 
 
 
 
 
 
 
 

)33/522(همان:     
 عـرش بگـذرد  از فرش عار دارد و از 

 
 
 
 
 
 
 
 

آن کو به بحر عشـق در افکنـده مفـرش     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)142/662(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 و مـال اسـت   هر کو نظـرش بـه جـاه   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت    ــلال اســـ ــزم ضـــ ــتغرق قلـــ  مســـ
 
 
 
 
 
 
 

ــداز  ــیط در مینــ ــه محــ ــود را بــ  خــ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرا کــه خــلاص از او محــال اســت       زی
 
 
 
 
 
 
 
 

)148/669(همان:     
 نهنگـــی اســــت در قلــــزم آز مــــن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و لـیکن چـو لنگــر دو پـا در گـل اســت     
 
 
 
 
 
 
 

ــق    ــر عش ــره از بح ــک قط ــد ی ــر امی  ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو عالم به صـد غصـه بـر سـاحل اسـت      
 
 
 
 
 
 
 
 

)150/671(همان:     
 کو کشتی وصال کـه در قلـزم فـراق   

 
 
 
 
 
 
 
 

 موج بلا و آفت طوفـان ز حـد گذشـت    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)339/915(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

مرو در او که محیطی است عشـق پـر   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فرونشین چو نزاري به عزلـت اي سـباح   
 
 
 
 
 
 
 

گرت ز خویش به در آورد به کشتی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاح    ــرد ملّ ــه الاالّلهــت ب ــن محــیط ب  از ای
 
 
 
 
 
 
 
 

)382/966(همان:     
ــاکن     ــه س ــوقت ک ــت ش ــه در دس چ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چه بحر اسـت عشـقت کـه معبـر نـدارد      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)417/1005(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 روزگــاري در محــیط وهــم خــویش
 
 
 
 
 
 
 
 

بــــرد بــــا کنــــارم مــــی غــــرق بــــودم   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)432/1019(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 نه همچو نزاري به بحر عشق فرو شد
 
 
 
 
 
 
 
 

که چون نزاري از این دست صـد هـزار    
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)521/1110(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 تم نزاریا نـروي در محـیط عشـق   رفگ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی    ــاري نم ــه کن ــت ب ــی و زورق رود رفت  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)568/1160(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

به ساحل  مام اسماعیل وظیفه دارد پیروان را با کشتی هدایت خود از دریاي سرگشتگی و عشق و....ا
 امن برساند.

 برد: میبه کار گاهی دریا را به صورت نمادین و سمبلیک 
ــا  ــۀ نهنــــگ بلایــــی نزاریــ  همخانــ

 
 
 
 
 
 
 
 

ــد ســلامت    در مــوج قلزمــت چــه امی
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)119/633(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 غم مستغرق دریـا نخـورد بـر سـاحل    
 
 
 
 
 
 
 
 

از کسی پرس که هـم بسـتر خـوابش     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)143/663 (همان:   
 
 
 
 
 
 
 

ــداز  ــیط در مینــ ــه محــ ــود را بــ  خــ
 
 
 
 
 
 

 زیــرا کــه خــلاص از او محــال اســت 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

)148/669(همان:    
 
 
 
 
 

 محــــیط مــــوج و طوفــــان قیامــــت
 
 
 
 

ــاري اســت    کــه را اینجــا مجــال اختی
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ــوج     ــا مـ ــرد بـ ــنایی کـ ــاید آشـ  نشـ
 
 
 
 
 
 
 
 

اي کو بر کنـاري اسـت   خنک بیگانه   
 
 
 
 
 
 
 
 

)269/862(همان:     
خــوش نمایــد در تماشــا گــاه ســاحل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

خوف بر مستغرق دریاست بـر نظّـاره    
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)321/894(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 بـرد مترسـانید   مریض را که اجل مـی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز موج بحر که تقدیر باز نتوان داشت 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)335/910(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 به موج فتنه مبر کشتی مزلزل خویش
 
 
 
 
 
 
 
 

در این محیط فرو شـد چـو تـو بسـی      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)383/970(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هاي وصفی به  داند علاوه بر موارد یاد شده نزاري در اضافه نزاري دریا را سمبل محل حادثه می
 کند. صفات خطرناك دریا اشاره می

 نـــوح نشـــین کـــه بحـــر طوفـــانبـــا 
 
 
 
 
 
 
 
 

و نـــــه پایـــــاب نـــــه پایـــــان دارد   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)645/563(همان:    
 
 
 
 
 
 

ــیچ    ــت ه ــتیم او کیس ــزاري نیس ــا ن  م
 
 
 
 
 
 
 
 

ایــی از بحــر بــی پایــان ماســت  قطــره   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)163/689(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

بر قلمش گر بـه سـهو رفـت خطـایی     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

عمیق بی خس و خاشـاك  دامن بحر  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)312/883(همان:    
 
 
 
 
 
 

در آن کشتی نشین یارا در آن دریاي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

کــه نــه بــیمش ز طوفــان اســت و نــه   
  

 
 
 
 
 
 
 

نه بر سـاحل نـه بـر دریـا قضـا دیگـر       
   

 
 
 
 
 
 
 
 

توکّــل بــر خــدا چــون ناخــدا کشــتی  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)530/1120(همان:     
بحر طوفان، بحر بی پایان، بحر عمیق و دریاي بی پایان نشان دهندة محل سرگشتگی و حادثه و 

 گمراهی است.
امام اسماعیلی همچون نوح وقت است او پیروان خود را با کشتی هدایتش از دریاي محل حادثات 

 رساند. به ساحل امن ایمان می

 آفتاب  -4 -3
با آفتاب همانند یا یکسان دانسته است. باید توجه داشت که نام امام زمان  معشوق را نزاري بارها

: 1382(ابو جمال،  دورة نزاري شمس الدین محمد بوده و شاعر او را در سفرش ملاقات کرده است
 کند:  در برخی موارد معشوق را به آفتاب و خورشید مانند میبا همین تصور است که نزاري  ).168

ــازنین   ه ــرو ن ــرم آن س ــه از ب ــین ک م
 

 
 
 
 
 

 ز انــدرون دلــم آه آتشــین برخاســت 
 
 
 
 
 
 
 

 نمــود از طــرف برقــع آفتــاب جمــال 
 
 
 
 
 
 

ــت   ــاث برخاس ــان الغی ــقان جه  ز عاش
 
 
 
 
 
 

)652-135/653: 1371(نزاري،     
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ــا شــنودم      ــم ت ــتاق اوی ــان مش ــه ج  ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 تو خورشیدي و سلطانت غلام اسـت  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)154/677(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 حجــاب زلــف بــر خورشــید رویــش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال کفر و دین بل کفر و دین است 
 
 
 
 
 
 
 

 رمـــوز عاشـــقان هـــر کـــس نداننـــد
 
 
 
 
 
 
 
 

 نــزاري را حقّیقــت ایــن چنــین اســت 
 
 
 
 
 
 
 
 

)189/727(همان:     
 چــون کــنم طاقــت نــدارم یــک نظــر

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاش و    ــن خفّ ــم م ــور چش روي او خ
  
 
 
 
 
 
 
 

 هــر کــه بینــد گویــد آخــر بــا خضــر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هندویی چون در مراتب هم بر اسـت  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدین نسبت به دوست پس نزاري هم
 
 
 
 
 
 
 
 

اي بــــا آفتــــاب خــــاور اســــت ذره   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)776-227/777(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

دو چشم مـردم اگـر خیـره در جمـال     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

عجب مدار که خورشید عالم افـروز   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)239/790(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

ــاش وار محجــوب اســت   گرچــه خفّ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت    ــیمایی اســ ــاب ســ ــع آفتــ  مولــ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)333/909(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 تو آفتاب زمینی و آسـمان بـه شـرف   
 
 
 
 
 
 
 
 

 غلام جمله غلامان حلقه بـه گوشـت   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)341/918(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 آفتابی تو و ما سـایه از آن در عقبـیم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 که قدم از قدمت بـر نتـوانیم گرفـت    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)354/933(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

چو رشک آفتاب و غیرت سرو است 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 جمال آفتاب و قامت سرو سهی دارد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)426/1014(همان:    
 
 
 
 
 
 

شب خلـوت ار بیـایی نبـود بـه شـمع      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 که به آفتاب رویت شب ما منیر باشد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)483/1073(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــابش   ــون آفتــ ــال روي همچــ  جمــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 شــبی گــر بــاز بیــنم مــن بــه خــوابش  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)679/1280(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

هـر دمـم سـوداي    فروشـد   به عالم می
  

 
 
 
 
 
 
 
 

کــه هســت از تــاب خورشــید رخ او   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)689/1290(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

عــارض خــوبش کــه همچــون صــبح 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

در شب تاریک زلفیـنش نهـان بـوده     
  

 
 
 
 
 
 
 

 بی غبار ابر تاریک رقیـب تیـره روي  
 
 
 
 
 
 
 
 

خورشــید مجلــس در میــان تــا ســحر  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

)1306-703/1307(همان:     
ــت   ــاب روي دوسـ ــنم آفتـ ــر نبیـ  گـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــاه امیــــدم بمانــــد در محــــاق    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)734/1354(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 مطرب زهره نوا سـاقی خورشـید لقـا   
 
 
 
 
 
 
 

خوش بود خاصه که بـر طلعـت گـل     
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)761/1379(همان:    
 
 
 
 
 
 

کم یکی از  تواند دست  می رسد امام مشبه آفتاب وخورشید مبهم است و چندگانه؛ به نظر می
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  هاي شعري نزاري قهستانی باشد. مشبه
 شاعر با اشاره به امام نزاري، معشوق را به آفتاب و خورشید مانند کرده است: 

 در ستر ابر چند تـوان داشـت آفتـاب   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن ز رخ     ــر افک ــاب ب ــک آفت اي رش
 

 
 
 
 
 
 
 

خــود برگرفتــه گیــر نقــاب از جمــال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

و  خفاّش چون کند کـه نـدارد تـوان    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

گردون تراب بـر سـر آن تیـره بخـت     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــوتراب   ــن اولاد ب  کــز دســت داد دام
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)563-65/564(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ها کـه بـودي در کنـارم     شب  یاد آن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لعـل   مـی  بر لبم یـاقوت لـب در جـام    
 

 
 
 
 
 
 
 

هر چه مستظهر به تشریف حضـورش  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

کــنج مــن چــون کلبــۀ عطّــار کــردي  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه در    ــن و بذل ــه حس ــدي ب در خرامی
   

 
 
 
 
 
 
 
 

تـــازه بنشســـتی و خـــوش از رخ بـــر  
  

 
 
 
 
 
 
 

 آفتاب دیـدمی بـالاي سـر و سـیم بـر     
 
 
 
 
 
 
 
 

خرمنی گل دیدمی در زیـر کـافوري    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب از   ــس آفت ــهر آراش عک روي ش
  

 
 
 
 
 
 
 
 

زلف هم بالاش رشک سنبل از بـس   
    
 
 
 
 
 
 
 

دانی از من ناشناسان را چه آتـش در  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

نقـد وقـت   زانکه هسـتم خـاك پـاي     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

)577-73/578نیز 565-67/567(همان:     
اولاد بوتراب، نقد وقت بوتراب و نور نجل بوتراب امام اسماعیلی هستند. شاعر در شعرش با ذکري  

 دارد. نه چندان آشکار از امام ذهن مخاطّب را از آفتاب و خورشید به امام معطوف می
  :امام نزاریان و بهشت، آفتاب را به روي معشوق مانند کرده استدر ابیات زیر مرتبط با 

 آفتــــاب خلــــد روي یــــار ماســــت
 
 
 
 
 
 
 
 

 روضــۀ جنّــات کــوي یــار ماســت     
 
 
 
 
 
 
 

ــین   ــرگردان چنـ ــرخ سـ ــاب چـ  آفتـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت   ــار ماسـ ــتجوي یـ ــا در جسـ  دایمـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر سر هر چـار سـو در شـش جهـات    
 
 
 
 
 
 
 
 

یـار ماسـت  رستخیز از هـاي و هـوي      
 
 
 
 
 
 
 

ــرهم زدن   ــان ب ــر زم ــل ه ــق و باط  ح
 
 
 
 
 
 
 
 

هـاي خـوي یـار ماسـت     طرفه کـاري    
 
 
 
 
 
 
 
 

ــش    ــد دلـ ــوي باشـ ــت معنـ  در بهشـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر که را میلش به سـوي یـار ماسـت    
 
 
 
 
 
 
 

 گویــد نــزاري ســر دوســت فــاش مــی
 
 
 
 
 
 
 
 

خــود جهــان پــر گفــت و گــوي یــار  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)678-156/679(همان:     
ــردوس آن   ــون فـ ــراق روي چـ در فـ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

چشــم مــن بنگــر کــه پنــداري فراتــی  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)230/780(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــه      ــا چ ــایه طوب ــت و س ــوض بهش ح
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب    ــا رســد از آفت ــه م ــویی ب گــر پرت
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)257/817(همان:    
 
 
 
 
 
 

اسماعیلیه اعتقاد دارند امام تحققّ دهنده بهشت معنوي و تأویلی است. ارتباط بهشت و امام 
 است. آفتاب و خورشید همان امام اسماعیلی که اي است براي دانستن این نکته قرینه اسماعیلیه

به ما نشان  کههاي صارفه هستند   به مثابۀ قرینه »آلِ بوتراب«و  »نقد وقت را دریافتن« زیردر ابیات 
 :دهند مشبه محذوف، امام اسماعیلی است می



 
 125 هاي اسماعیلی غزلیات نزاري قهستانی نقش عناصر سازندة خیال در بیان اندیشه

 

 

 دوش مرا حالتی روي نمودي عجـب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در نظرم آفتاب تا سـحر از نـیم شـب    
 
 
 
 
 
 
 

ــر اینکــه شــب، کــرد ظهــور   ــادره ت ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مـــن شـــده در پـــیش اوذره صـــفت   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

چشم من از نور خور حیـران خفّـاش   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

روح من از راح شوق غـرق نشـاط و    
 

 
 
 
 
 
 
 

 حمـداالله کــه مـن یافتــه ام نقـد وقــت   
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتظــر نســیه را هســت عیــالی عجــب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ســاقی وحــدت بیــار تــا بزدایــد غبــار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز آینــۀ روح مــا صــیقل آب عنــب    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)586-80/588(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

نیمـه   دوش آمد بر سرم سرو خرامـان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

آید بدین سان  کیست گفتم آنکه می 
  

 
 
 
 
 
 
 

خود به گوش او رسیدآواز من گفت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اي ناخوانده مهمـان نیمـه    آفتابی دیده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

گفتم اي آرام جـان چـون آمـدي از    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

مست و لایعقل چنین افتـان و خیـزان    
  

 
 
 
 
 
 
 

بنشین نقد را دریـاب و نـادانی   گفت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رغــم فــردا داد عــیش از عمــر بســتان  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

)83/591(همان:     
 به شب خورشید اگر حاضـر ندیـدي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بیـــا بنگـــر کـــه در کاشـــانۀ ماســـت 
 
 
 
 
 
 
 

چــه خورشــید آن کــه خواهــد شــمع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــت    ــۀ ماس ــرین پروان ــد کمت ــه گوی  ک
 
 
 
 
 
 
 
 

 هات عیان مطلوب و ما محجوب هی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجـــاب از نقـــش نامردانـــۀ ماســـت 
 
 
 
 
 
 
 

ــت  ــوي او نیسـ ــناي کـ ــرادر کآشـ  بـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـــرادر نیســـت او بیگانـــۀ ماســـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاش   ــویش را ب ــت خ ــد وق ــزاري نق  ن
 
 
 
 
 
 
 
 

هـــاي دگـــر افســـانۀ ماســـت ســـخن   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)689-164/690(همان:    

 
 
 
 
 
 
 

 نــدامت ز شــیخ و شــاب برآیــد   آه 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد    ــاب برآیـ ــه آفتـ ــدان کـ  آري چنـ
 
 
 
 
 
 
 

 عشق دمی در دمـد بـه صـور محبـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

که سـر خفتگـان ز خـواب برآیـد     بو   
 
 
 
 
 
 
 
 

 از جگــــر منتظــــر نــــوایر حســــرت
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد   ــوتراب برآیـــ ــد آل بـــ  در جســـ
 
 
 
 
 
 
 

ــت  ــرق محب ــوزد   ب ــل بس ــیط عق  مح
 
 
 
 
 
 
 
 

ــق از   ــدآتـــش عشـ ــان آب برآیـ میـ  
 
 
 
 
 
 
 
 

)1168-576/1169(همان:     
برد، به همین سبب  سود می نزاري در مواردي از اضافه تشبیهی خورشید عشق به جاي امام نزاریه

نماي سایه خورشید خود  غزل خود ساخته است. عبارت متناقض ردیف خورشید عشق را بوده که
 دلالتی بر وجود استعاره است.

 خورشید عشـق اسـت  جهان در سایۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهان در سایۀ ي خورشید عشق است 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب اســــت  یقــــین در ذره ذره آفتــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 گمان در سایۀ خورشید عشـق اسـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

 چو جنّت را طلب گاري نشـان خـواه  
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنان در سایۀ خورشـید عشـق اسـت    
 
 
 
 
 
 
 

ــم    روان ــه دادی ــش را ک ــردیم دان  ک
 
 
 
 
 
 
 
 

سایۀ خورشـید عشـق اسـت   روان در    
 
 
 
 
 
 
 
 

 مگویید آب حیوان در سـیاهی اسـت  
 
 
 
 
 
 
 

در سایۀ خورشـید عشـق اسـت    ازآن   
 
 
 
 
 
 
 

 جسـت و ندانسـت   سکندر چشمه می
 
 
 
 
 
 

 که آن در سایۀ خورشید عشق اسـت  
 
 
 
 
 
 

ــت   ــاب اس ــور آفت ــن ز ن ــخن روش  س
 
 
 
 
 

 زبان در سـایۀ خورشـید عشـق اسـت     
 
 
 
 
 

ــه  ــق  ب ــه الح ــر ک ــق بنگ ــورالعین ح  ن
 
 
 
 

 عیان در سـایۀ خورشـید عشـق اسـت     
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 گریـــــــز از آفتـــــــاب نـــــــاتوانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 توان در سـایۀ خورشـید عشـق اسـت     
 
 
 
 
 
 
 

 نـــــــزاري نیـــــــریّن طالعـــــــت را
 
 
 
 
 
 
 
 

 قران در سـایۀ خورشـید عشـق اسـت     
 
 
 
 
 
 
 
 

 اگر نامت چو شـمس آفـاق بگرفـت   
 
 
 
 
 
 
 
 

خورشـید عشـق اسـت   نشان در سـایۀ     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)145/665(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

شود. در عقیده تعلیم گفتیم که عقل بدون تعلیم امام راه به  جنان در سایه خورشید عشق محققّ می
عقل اگر چه پایمال است / عنان در  رکاب«جایی نخواهد برد و با وجود امام عقل کارآمد خواهدشد.

زند و منظور  نزاري در واپسین بیت غزل گریزي سریع به واژه شمس می» سایه خورشید عشق است.
اي به شمس الدین محمد امام  دهد و بدین ترتیب سمبلیک وار اشاره خود را از خورشید عشق نشان می

 کند: زمانش کرده است. نزاري در ابیات دیگري نیز از خورشید عشق استفاده می
 جویم به عشق پرتو خورشید عشق می

 
 
 
 
 
 
 
 

 و گرنه عقل چه بیند به دیدة معیـوب  
 
 
 
 
 
 
 

ــبري مجنــون     ــی ص ــی و ب ــراق لیل  ف
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسیم یوسف و خرسندي دل یعقـوب  
 
 
 
 
 
 
 
 

)84/592(همان:     
ــا را از ازل  ــد اســـت مـ ــو پیونـ ــا تـ  بـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 کـــی شـــود پیونـــد روحـــانی بـــدل  
 
 
 
 
 
 
 

 از بخــــار پرتــــو خورشــــید عشــــق
 
 
 
 
 
 
 
 

افتـــد ســـبل دیـــده مـــیدر  عقـــل را   
 
 
 
 
 
 
 
 

ــوم   ــید ب ــت خورش ــدارد طاق ــون ن  چ
 
 
 
 
 
 
 
 

خورد حنظل که احسنت اي عسل می   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1390-770/1391(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــق   ــید عشــ ــو خورشــ ــر پرتــ  از اثــ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــول     ــوس و عقـ ــد نفـ ــره بماندنـ  خیـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)785/1406(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 و از خورشید وصال به صورت اضافۀ تشبیهی سود برده است: وصال نزاري از آفتاب
 طاقـــت خورشــــید وصــــالم نبــــود 

 
 
 
 
 
 
 
 

و تـوانم بسـوخت   حیرت از آن وسع   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)105/616(همان:    
 
 
 
 
 
 

 آخر شب جدایی روزي مگر سر آید
 
 
 
 
 
 
 
 

 وان آفتاب وصلت از جانبی بـر آیـد   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)578/1170(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 :امام اسماعیلی است ،هاي متعدد حداقل یکی از مشبه در ابیات زیر نیز
ــواي   ــطربم در هـــ ــو ذره مضـــ چـــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 که زیر سایۀ زلفـش خـرد کنـد مـأوا     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)58/555(همان:    
 
 
 
 
 
 

دیدم کـه بـودي در کنـارم     دوش می
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تا بـه لـب جـام    داشتی بر کف گرفته  
 

 
 
 
 
 
 
 

دوستکامی خورد و بر دسـتم نهـاد و   
  

 
 
 
 
 
 
 

گفت امشب از لـبم انصـاف خـواه و     
   
 
 
 
 
 
 
 

گاه از خورشید چون خفّـاش حیـران   
 

 
 
 
 
 
 

گاه همچون ذره در هم رفتـه از بـس    
  
 
 
 
 
 
 

من ندانم یعلم االله تا به شب خورشید 
 
 
 
 
 
 

چون توان در بر به بیداري گرفتن یـا   
  

 
 
 
 
 

در مقامات محقـقّ خـواب و بیـداري    
   

 
 
 
 

خــوش نــزاري خــوش مقــامی یــافتی  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

)567-68/569(همان:    
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 اي در نقاب حسن نهان کرده آفتـاب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطیّ بر آفتاب کشیده ز مشک ناب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)69/5699(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

آفتاب سرو قامت کس ندیـده اسـت   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

سرو ما را این عجب تر کآفتـابش بـر    
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)234/785(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــر بــــی مغــــز نــــزاري نــــزار      ســ
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز و شب در چه خیال افتاده اسـت  
 
 
 
 
 
 
 

 کـــه شـــبی روز کنـــد بـــا خورشـــید
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاده اســت    در چــه ســوادي محــال افت
 
 
 
 
 
 
 
 

)848-284/849(همان:     
ــاب    ــاب آفت ــرغ شــب نظــرم ت چــو م
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وگرنـــه چنـــد ره از خـــور نقـــاب     
 

 
 
 
 
 
 
 

 به دامنش نتوان دست زد مگـر وقتـی  
 
 
 
 
 
 
 
 

 که آسـتین بـه رخ آفتـاب بازگرفـت     
 
 
 
 
 
 
 
 

)931-353/932(همان:     
 کیست آن خورشـید در ابـر عمـاري   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

کآفتاب از رشک آن شکل و شمایل  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)510/1098(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــی   ــر م ــر اث ــایه ب ــو س ــت چ ــدم رف  بای
 
 
 
 
 
 
 
 

 کــه بــا خورشــید افتــاده اســت پیونــد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)556/1148(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــاب  ــد مــی بــس کــه در نظــرم آفت  آی
 
 
 
 
 
 
 
 

آیـد  ز چشم مردمـک دیـده آب مـی      
 
 
 
 
 
 
 

 ترسـد  و نمـی  کنـد از مـردم   حیا نمـی 
 
 
 
 
 
 
 
 

آیـد  ز چشم بد که چنان بی نقاب می   
 
 
 
 
 
 
 
 

)1177-584/1178(همان:     
گــر مــاه در کمنــد تــو باشــد غریــب  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه       ــدي ب ــت کمن ــادر اس ــید ن خورش
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)697/1301(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــراز     ــف از فـ ــه زلـ ــه حلقـ ــه حلقـ بـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هـاش چـو دور قمـر پریشـان      که طرهّ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 به روشـنایی خورشـید عـالم آرایـت    
 
 
 
 
 
 
 
 

کــه همچــو ذره در او چشــم عقــل     
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)170/699/698(همان:    
 
 
 
 
 
 

 هـا  شـب شکر نکردي نزاریا کـه چـه   
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا بـه سـحر آفتـاب بـا تـو قـرین بـود        
 
 
 
 
 
 
 
 

)563/1156(همان:     
بگو اي پیک مشتاقان بدان خورشـید  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

همه شب دیدة بیدار و حیران بر سحر  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)413/1001(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

ــا کــی از خــامی چــه ســودا   نــزاري ت
    

 
 
 
 
 
 
 
 

اگر یک ذره زان خورشید در هر دو  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)405/993(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

از آن بسوخت نزاري که طبـع خـود   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقام دیـده و دل نـزد آفتـاب گرفـت     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)349/928(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 یوسف -4 -4
البتهّ نزاري به صورت بسیار معدودي ». بار دگر طالبم عهد ملاقات را«کند که  تأکید می زیرغزل 

هاي معروف و قابل  ها همانند صوفیه نام زند. او با استفاده از کاربرد نمادین نام بدین طرز بیان دست می
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ها براي روپوش نهادن   از این نام برده، به کار احترام را معمولاً در هویت و شخصیت اصلی خود کمتر 
رسد به جاي امام  هایی که در اشعارش به نظر می کند. یکی از نام هاي مورد نظر خود استفاده می برنام

است. با توجه به زندگی پنهانی و ناشناسانه  (ع)برده است، نام حضرت یوسف به کار حاضر مستور خود 
 :است استعمال کرده نام یوسف را براي او ،و غربت امام زمان، شمس الدین محمد، نزاري قهستانی

ــات را  ــر خرابـ ــافتم پیـ ــتم و دریـ  رفـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بــاز نمــودم بــدو کُــلّ  مهمــات را     
 
 
 
 
 
 
 

گفــت بــه مــن اي فــلان وقــت همــی 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

مکـن کعبـۀ پـر لات را    بیش عبـادت    
 
 
 
 
 
 
 
 

 بردوختـه  نـه  پرداختـه دیـده   نـه  سـینه 
 
 
 
 
 
 
 
 

محض خیـالات را چند پرستی چنین    
 
 
 
 
 
 
 

ــده در    ــال محــو ش ــرون از خی ــه ب رفت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــافتی کــلّ مهمــات را  گــر شــده  اي ی  
 
 
 
 
 
 
 
 

ایم گرچه در این باب  دست برآورده
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 حاجت دستان مـا قاضـی حاجـات را    
 
 
 
 
 
 
 

 هم به ترحم کنـد عاقبـت الامـر کـار    
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر سر مسـتان کنـد جـام مصـافات را     
 
 
 
 
 
 
 
 

چــون بــر او بــود و بــرد جملــه تــوان  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 بــار دگــر طــالبم عهــد ملاقــات را     
 
 
 
 
 
 
 

 در رصد این محل نیست نزاري ولـی 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی مــی  ــوالات را  منتخب ــد شــرح م کن  
 
 
 
 
 
 
 
 

 رود رود بــر نفســم مــی تــا نفســم مــی
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات را   ــر خرابـ ــافتم پیـ ــتم و دریـ  رفـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)501-16/502(همان:    
 
 
 
 
 
 

 در ابیات زیر معشوق را به یوسف ماننده کرده است: 
بــر مســند مصــر دلــم بنشســت چــون  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

یعنی که بی مسند نشین رونـق نباشـد    
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)45/541(همان:    
 
 
 
 
 
 

 یوسف جانم تویی زنده به بوي تـوام 
 
 
 
 
 
 
 
 

غـم هجـرت قبـا   چند کنم پیرهن در    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2/487(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

اي و مـن   مگر تو یوسـف گـم گشـته   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

که کنج کلبۀ من بی تـو بیـت احـزان     
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)171/700(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

  :مانند کرده استیا آفتاب را به یوسف یوسف را به آفتاب زیر در این ابیات  
اسـت نــی مـا کــه و   نـی چـه حــدیث   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 شــب پــره و احتمــال در نظــر آفتــاب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)76/582(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

صـبا کجاسـت کــه یعقـوب صــبح را    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

که آفتـاب چـو یوسـف بـه چـه فتـاد        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)82/590(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 است:  ترکیب تشبیهی ساختهیوسف با استفاده از نام در ابیات زیر 
 تـوام  یوسف جانم تویی زنده به بوي

 
 
 
 
 
 
 
 

 چند کنم پیرهن در غـم هجـرت قبـا    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)2/487(همان:    
 
 
 
 
 
 

 توانـد داد  نشان یوسف معنی کـه مـی  
 
 
 
 
 
 

کز اندرون و برون صورتش زلیخایی  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

)331/906(همان:    
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 آنکس که تـرك جـاه بگیـرد    دولت
 
 
 
 
 
 
 
 

 یوســـف جـــان ز قعـــر چـــاه بگیـــرد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)455/1044(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 اي که به چاه طبیعت چنان در افتـاده 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي چنان  که تخت یوسف جان کرده 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)712/1317(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 کو نسیمی ز عرق چین تو تـا بنمایـد  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــراهن را    ــژدة پی ــبا م ــاد ص ــف  ب  یوس
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)41/533(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 فراق لیلی و بـی صـبري مـن مجنـون    
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسیم یوسف و خرسندي دل یعقـوب  
 
 
 
 
 
 
 

 نــزاري کــه بــه دیــوانگی ســمر باشــد
 
 
 
 
 
 
 
 

 از او محال بود صابري هـم از ایـوب   
 
 
 
 
 
 
 
 

)592-84/593(همان:     
 برده است:به کار در ابیات زیر یوسف را به صورت نمادي از امام نزاري 

 کاش برون آمدي یوسف ما از نقاب
 
 
 
 
 
 
 
 

تــا بــه ملامــت حســود بــیش نکــردي  
 

 
 
 
 
 
 
 

نـی چـه حــدیث اسـت نــی مـا کــه و     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شب پرده و احتمـال در نظـر آفتـاب    
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکـن اي عیب زلیخا  عاشق یوسف نه
 
 
 
 
 
 
 
 

 آتش غیرت مدم جـان نـزاري متـاب    
 
 
 
 
 
 
 

ــدیث    ــوش و ح ــس گ ــۀ داوود ب نغم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

یوسف بنشسـته پـیش چشـم زلیخـا و      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)82/590(همان:    
 
 
 
 
 
 

ــفم   ــدار یوس ــس کــه خری ــام ب ــن ن  ای
 
 
 
 
 
 
 
 

مــن پــاي مــزد دارم و آن زال دســت  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)340/917 (همان:   
 
 
 
 
 
 
 

ــزاري کــــن زود  ــر نــ ــر مصــ  راه بــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـــوي پیـــراهن یوســـف بفرســــت    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)254/813(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

 در جان مـا محبـت یوسـف چنانـک    
 
 
 
 
 
 
 
 

 در بار ابن یامین و او بی خبر ز صـاع  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)726/1334(همان:    
 
 
 
 
 
 
 

صـبا  این چه بـویی اسـت کـه از بـاد     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

و ین چـه مرغـی اسـت کـه از سـوي       
    

 
 
 
 
 
 
 

 گوید قاصد حضرت لیلی چه خبر می
 
 
 
 
 
 
 
 

آیـد  بوي پیراهن یوسف ز کجـا مـی     
 
 
 
 
 
 
 
 

)583/1176(همان:     
 مگر صبا ز گریبان یوسفم به در آیـد 

 
 
 
 
 
 
 
 

دمد نه  که بوي پیرهن است آنکه می 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)639-166(همان:    
 
 
 
 
 
 

 گیري نتیجه -5
نقد را به معناي قاموسی آن هاي کلیدي نظیر کشتی، آفتاب، دریا، یوسف، نوح و  واژهنزاري، ندرتاً 

اي به  گونه . وي پیوسته در یک شبکۀ گستردة بلاغی چنین عناصري را یا در قالب تشبیه بهبرد میبه کار 
هاي اسماعیلی خود را تجسم ببخشد یا اینکه با کاربرد استعاري و نمادین  برد که بتواند اندیشه کار می

پذیر  عادي امکان صورت کند که بیان آنها به این عناصر با بسامد بالا مفاهیم و اصطلاحاتی را القاء می
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را براي بیان مفاهیم شیعۀ اسماعیلی » سفینه«نیست. نزاري توانسته است به کمک استعاره، حدیث مشهور 
به کار ببرد. نزاري با استفاده از بلاغت در موقعیت و زمانۀ سختی که داشت در اشعارش به صورت 

هاي هر یک از این عناصر را به  تههنري توانسته است آفتاب، یوسف، نوح، کشتی، دریا، نقد و وابس
 صورت استعاره یا نمادي از امام اسماعیلی به کار ببرد. 

 
 و مآخذ منابع

.چاپ دوم، مشهد: دانشگاه فردوسی )). بهارستان (در تاریخ و رجال قاینات و قهستان1371آیتی، محمد حسین (
 مشهد.

 محمود رفیعی، چاپ اول، تهران: هیرمند.). اسماعیلیان پس از مغول.ترجمه 1382ابوجمال، نادیا (
 ). ترجمه لغت نامه الرئد.چاپ سوم، مشهد: موسسه چاپ و آستان قدس رضوي.1380نژاد، رضا ( انزابی

-178، صـص 11 - 10، شـماره  6سال  ،فرهنگ ایران زمین. »حکیم نزاري قهستانی«).1337بارادین، چنگیز.گ (
203  . 

). زندگی و آثار نزاري قهستانی. ترجمه مهناز صدري، چـاپ اول، تهـران:   1370باي بوردي، چنگیز غلام علی (
 علمی و فرهنگی.

مجموعـه مقـالات همـایش ملـی نقـد و تحلیـل زنـدگی، شـعر و اندیشـه حکـیم نـزاري            ). 1393فر، محمد ( بهنام
 . چاپ اول، بیرجند: چهار درخت. قهستانی

. »کارکرد مفاهیم و مصطلحات صوفیه در دیوان نزاري قهستانینقد و تحلیل «). 1403صالح ( ،دیبی؛ امنور ،جان
 doi: 10.22126/ltip.2024.10534.1251. 61-35)، 2(5 ،پژوهشنامه متون ادبی دورة عراقی

 . ترجمۀ جلیل تجلیل، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران.اسرار البلاغه). 1374جرجانی، عبدالقاهر (
فصـلنامه  ». هاي تمثیلـی آن در غـزل حکـیم نـزاري قهسـتانی      ی عشق و جلوهبررس).«1401حاجی آبادي، محمد (

 .67-46صص  ،54، شماره 14دوره ، تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
 اي، چاپ سوم، تهران: فرزان روز. دره). تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمۀ فریدون ب1386دفتري، فرهاد (

). ترجمان البلاغه. تصحیح احمد آتش، به کوشش اسـماعیل حـاکمی و توفیـق    1380رادویانی، محمد بن عمر (
 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگیپور سجانی، چاپ اول، تهران:  هاشم

 .چاپ نهم، تهران: فردوس.بیان). 1381شمیسا، سیروس (

). صورخیال در شعر فارسی (تحقیق انتقادي در تطور ایماژهاي شعر پارسی و 1370رضا (شفیعی کدکنی، محمد 
 سیر نظریۀ بلاغت در اسلام و ایران). چاپ چهارم، تهران: آگاه.

https://journals.iau.ir/issue_1136424_1137867_.html
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 . چاپ سوم، تهران: کومش.فرهنگ معارف اسلامی). 1373سجادي، سید جعفر (
ــی، سا فاطمهي، طاهر ــی ). «معر1393فریبا (دات؛ چین ــیقهستا ارينزف ــیبرو  ن ــکس رس ». يو تغزلیا شناسانه ب

چهـار  بیرجند: ، چـاپ اول،  نـی قهستا ارينز حکـیم  يها ندیشهو ا شعر، گـی ندز تحلیل ونقد  لـی م همایش
 درخت.

 . رسالۀ دکتري، دانشگاه تهران.تحقیق در شرح حال و آثار نزاري قهستانی). 1335مجتهدزاده، علیرضا (
 ،دانشکده ادبیات و علـوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد     مجله ». نزاري قهستانی).«1345مجتهدزاده، علیرضا (

 .315-298، صص 8، شمارة سال دوم
، الطبعۀ الثالث، بیـروت: دار  23جلد ، بحار الأنوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار). 1403مجلسی، محمدباقر (

 احیاء التراث العربی. 
متن انتقادي دیوان نزاري قهستانی. تصحیح مظاهر مصفا، چاپ اول، تهـران:   .)1371زاري قهستانی، سعدالدین (ن

 علمی و فرهنگی.
 اي، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی. فرقۀ اسماعیلیه. ترجمه فریدون بدره .)1383هاجسن، مارشال (
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